
الفصل الثاني: في قضاء الصلوات 

فصل دوم: قضای نماز 

والكلام في: سبب الفوات، والقضاء ولواحقه.

سبب قضا شدن نماز، قضای آن و ملحقات این بحث 

أمــا الســبب: فــمنه مــا يــسقط مــعه الــقضاء وهــو ســبعة: الــصغر، والــجنون، والإغــماء والــحيض، والــنفاس ، 
والـكفر الأصـلي ، وعـدم الـتمكن مـن فـعل مـا يسـتبيح بـه الـصلاة مـن وضـوء أو غسـل أو تـيمم. ومـا عـداه يـجب 
مـعه الـقضاء كـالإخـلال بـالـفريـضة عـمداً أو سـهواً عـدا الجـمعة والـعيديـن، وكـذا الـنوم ولـو اسـتوعـب الـوقـت. ولـو 
زال عـقل المـكلف بـشيء مـن قـبله كـالـسكر وشـرب المـرقـد وجـب الـقضاء، لأنـه سـبب فـي زوال الـعقل غـالـباً. ولـو 
أكــل غــذاء مــؤذيــاً فــآل إلــى الإغــماء لــم يــقض، وإذا ارتــد المســلم أو أســلم الــكافــر ثــم كــفر وجــب عــليه قــضاء 

زمان ردته.

) هـفت مـورد می بـاشـد:  1سـبب قـضا شـدن نـماز: امـوری که مـوجـب می شـود (واجـب بـودن) قـضای نـماز سـاقـط شـود(

) و عـدم تـوانـایی انـجام امـوری که اقـامۀ نـماز را مـباح می کند،  2کودکی، جـنون، بی هـوشی، حیض، نـفاس، کفر اصلی(

) نـماز واجـب از روی عـمد یا  3یعنی وضـو، غسـل یا تیمّم؛ در غیر این مـوارد، قـضای نـماز واجـب اسـت، مـانـند: تـرک کردن(

) و همچنین خـوابیدن بـه گـونـه ای که تـمام وقـت نـماز را در بـرگیرد. اگـر عـقل شـخص  4سـهو، جـز در نـماز جـمعه و عید(

مکلّف بـه دلیلی از جـانـب خـودش، مـانـند خـوردن مُسکِرات، یا اسـتفاده از خـواب آورهـا زایل شـود، قـضای نـماز بـر او واجـب 
می شـود، چـون غـالـباً این امـور بـاعـث زوال عـقل می شـونـد. اگـر غـذای مـضری بـخورد که وی را دچـار بی هـوشی کند، لازم 
) هـنگامی که مسـلمانی مـرتـد شـود، یا کافـری مسـلمان شـود و دوبـاره کافـر شـود، قـضای  5نیست نـماز را قـضا کند.(

نمازهای مدت ارتدادش بر او واجب است. 

1- یعنی با وجود آن، قضای نماز واجب نیست. (مترجم)

2- شخصی که کافر متولد شود. (مترجم)

4- در بخش قضای نماز، سؤال دوم از کتاب احکام الشریعه بین السائل و المجیب آمده است که ترک نماز به صورت سهوی و یا عمدی. (مترجم)

4- زیرا این نمازها قضا ندارند و در صورت قضا شدن نماز جمعه، نماز ظهر قضا می گردد. (مترجم)

5- قـضای نـماز مـریض: اگـر بیماری او بـه گـونـه ای اسـت که وجـوب نـماز را درک می کند، نـماز بـر او واجـب اسـت و هـر طـور که می تـوانـد، بـاید بـخوانـد، ولی اگـر بیماری اش 
به گونه ای است که قوۀ ادراک ندارد، حکم مجنون و بی هوش را دارد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 119)



 ً وأمـا الـقضاء: فـإنـه يـجب قـضاء الـفائـتة إذا كـانـت واجـبة، ويسـتحب إذا كـان نـافـلة مـؤقـتة اسـتحبابـاً مـؤكـدا
وإن فاتت لمرض لا يزيل العقل. ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد.

قـضای نـماز: قـضای نـمازِ واجبی که زمـان آن گـذشـته اسـت، واجـب اسـت؛ و بـه جـا آوردن قـضای نـماز نـافلۀ زمـان دار، 
مسـتحب مُـؤکد اسـت، اگـرچـه بـه دلیل بیماری ای که عـقل را از بین نمی بـرد، قـضا شـده بـاشـد. مسـتحب اسـت که بـرای 
هر دو رکعت (نافلۀ قضا شده) یک مُد طعام صدقه دهد و اگر نتوانست چنین کند برای هر روز یک مُد صدقه دهد.  

 ويـجب قـضاء الـفائـتة وقـت الـذكـر مـا لـم يـتضيق وقـت حـاضـرة، بـترتـيب الـسابـقة عـلى الـلاحـقة كـالظهـر عـلى 
الــعصر، والــعصر عــلى المــغرب، والمــغرب عــلى الــعشاء، ســواء كــان ذلــك لــيوم حــاضــر أو صــلوات يــوم فــائــت، 

فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة لم يجب تقديمها.

قـضای نـماز بـه مـحض یادآوری واجـب می شـود، بـه شـرطی که زمـان نـماز حـاضـر (نـمازی که زمـانـش فـرا رسیده)، تـنگ 
نشـده بـاشـد. بـاید نـماز قـضا بـه هـمان تـرتیبِ قـضا شـدن خـوانـده شـود، مـثلاً اول نـماز ظهـر، بـعد عـصر و سـپس مـغرب و بـعد 
) اگـر چـند نـماز  ) یا روز دیگری که وقـت آن گـذشـته اسـت.( 7عـشا را بـخوانـد و فـرقی نـدارد که نـماز قـضای هـمان روز بـاشـد( 6

) واجـب نیست پیش از نـماز حـاضـر خـوانـده  8قـضا داشـته بـاشـد که از لـحاظ تـرتیب قـبل از نـماز حـاضـر قـرار نـگرفـته بـاشـد،(

شود. 

 ولوـ كـان علـيه صـلاة فنـسيها وصلـى الـحاضرـة لمـ يـعد، ولوـ ذكرـ فـي أثنـائـها عدـل إلـى الـسابقـة، ولوـ صلـى 
الـــحاضـــرة مـــع الـــذكـــر أعـــاد. ولـــو دخـــل فـــي نـــافـــلة وذكـــر فـــي أثـــنائـــها أن عـــليه فـــريـــضة اســـتأنـــف الـــفريـــضة. 

ويقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماماً ولو في السفر.

اگـر نـماز قـضایی بـه گـردن او بـود و آن را فـرامـوش کند و نـمازی را که وقـت آن رسیده اسـت، بـه جـا آورد،	تکرار نـماز 
واجـب نیست، ولی اگـر در بین نـماز بـه یاد آورد، نیت نـمازش را بـه نـماز قـضا بـرگـردانـد؛ و اگـر درحـالی که می دانـد نـماز قـضا 
بـه گـردن دارد نـماز حـاضـر را بـخوانـد، بـاید نـماز را تکرار کند. اگـر کسی در حـال خـوانـدن نـماز نـافـله بـه یاد آورد که نـماز 
) قـضای نـمازی که در سـفر بـوده اسـت بـه صـورت  9قـضای واجـب را نـخوانـده اسـت بـاید نـماز واجـب را از ابـتدا شـروع کند.(

6- مـثلاً اگـر نـماز صـبح هـمان روز قـضا شـده بـاید قـبل از نـماز ظهـر آن را بـخوانـد و اگـر نـماز صـبح روز دیگری قـضا شـده بـاشـد لازم نیست قـبل از نـماز ظهـر حـاضـر بـخوانـد. 
(احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 120)

7- مـثلاً روزی نـماز ظهـر و عـصرش قـضا شـده اسـت و می خـواهـد قـضای آن را بـه جـا آورد، ابـتدا بـاید قـضای ظهـر و سـپس عـصر را بـخوانـد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و 
المجیب جزء دوم، صلاة: ص 120)

8- مـثلاً نـماز عـشای روزهـای قـبلش قـضا شـده اسـت و قـصد خـوانـدن نـماز ظهـر حـاضـرش را دارد. در این مـثال صـحت نـماز ظهـر مـتوقـف بـر خـوانـدن نـماز عـشا نیست. ولی 
اگر نماز صبح همان روز قضا شده باشد باید ابتدا نماز صبح را قضا کند و سپس نماز ظهر را ادا کند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 120)

9- یعنی نمی شـود نیت نـماز مسـتحبی را بـه واجـب بـرگـردانـد. بلکه نـماز نـافـله را تـمام کرده سـپس قـضای نـماز را بـه جـا می آورد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء 
دوم، صلاة: ص 121)



شکسته اسـت، هـرچـند که در وطـنش بـخوانـد؛ و نـمازی که در وطـنش قـضا شـده، بـه صـورت کامـل خـوانـده شـود، هـرچـند 
که در سفر باشد. 

وأما اللواحق، فمسائل:

 ( 10ملحقات نماز قضا (

الأولـى: مـن فـاتـته فـريـضة مـن الخـمس غـير مـعينة قـضى صـبحاً ومـغربـاً وأربـعاً عـما فـي ذمـته. ولـو فـاتـته 
من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى.

اول: کسی که یکی از نـمازهـای یومیّهاش را بـه جـا نیاورده و نمی دانـد کدام نـماز بـوده اسـت، بـاید یک نـماز صـبح و 
یک نـماز مـغرب و یک نـماز چـهار رکعتی بـه نیت قـضای آنـچه بـر گـردن اوسـت بـخوانـد (نیت مـا فی الـذمـة). اگـر چـند مـرتـبه 
) تـا بـه اطمینان بـرسـد که بـه  11بـه همین شکل نـمازش قـضا شـود و نـدانـد چـه نـمازی بـوده، بـاید آن قـدر نـماز قـضا بـخوانـد(

مقدار لازم نماز قضا خوانده است. 

الـثانـية: إذا فـاتـته صـلاة مـعينة ولـم يـعلم كـم مـرة كـرر مـن تـلك الـصلاة حـتى يـغلب عـنده الـوفـاء، ولـو فـاتـته 
صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها صلى أياماً متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة.

10 - چـند نکته مـتفرقـه دربـارۀ نـماز قـضا: اگـر کسی نـماز را بـا این عقیده که واجـب نیست، عـمداً تـرک کند، اگـر مسـلما ن زاده بـاشـد کشته می شـود و اگـر از کفر بـه اسـلام 
آمـده بـاشـد تـوبـه داده می شـود. اگـر امـتناع کرد کشته می شـود، امـا اگـر بـرای نـماز نـخوانـدنـش شـبهه ای که احـتمالـش بـاشـد را ادعـا کند، دیگر حـد در مـورد او اجـرا نمی شـود؛ امـا 
اگـر نـماز را تـرک کند ولی نـه بـا عقیدۀ واجـب نـبودن آن، مـورد تـعزیر و تـأدیب قـرار میگیرد و اگـر دوبـاره تکرار شـود دوبـاره تـعزیر می شـود و اگـر بـرای بـار سـوم تـرک کند بـاز تـعزیر 

می شود و اگر برای بار چهارم ترک کند کشته می شود.  
الـف: حکم نـماز اسـتیجاری: اجـرت گـرفـتن در مـقابـل نـمازخـوانـدن بـه نیابـت از میت جـایز نیست و نـماز بـاطـل اسـت؛ چـون نیت نـزدیکی بـه خـدا در آن وجـود نـدارد، زیرا اگـر 
اجـرت نـبود بـه نیابـت از میت نـماز نمی خـوانـد، پـس نـمازش بـرای نـزدیکی بـه مـال اسـت نـه بـه خـداونـد سـبحان. اگـر کسی در مـقابـل نـمازخـوانـدن بـرای میت پـول گـرفـته اسـت، نـماز 
و پـولی که دریافـت کرده اسـت بـاطـل می بـاشـد و اگـر نمی دانسـته که این بـدعـت اسـت گـناهی بـر او نیست؛ ولی آنـچه در مـقابـل نـمازخـوانـدن بـرای امـوات (مـؤمنینی که بـه حـجت 
خـدا ایمان داشـته انـد یا حـالـشان مـجهول بـوده اسـت) دریافـت کرده اسـت بـاید بـازگـردانـد، مـگر اینکه فقیر بـوده بـاشـد که بـه عـنوان صـدقـه از طـرف میت مـحسوب می شـود و اگـر 
بـازنـگردانـده بـاشـد می تـوانـد آن را بـه مبلغی که ذکر شـد (بـه ازای هـر روز یک مـد طـعام) از طـرف میت صـدقـه بـدهـد. می تـوانـد دوبـاره آن نـمازهـا را قـضا کند ولی این بـار بـا قـصد 

قربت نه برای پول.  
ب: بـرای قـضا کردن نـماز می تـوان در شـب بیست و سـوم مـاه رمـضان، نـماز قـضا را بـه جـا آورد، زیرا هـر رکعت نـماز قـضا در این شـب بـرابـر هـزار مـاه اسـت؛ پـس اگـر کسی 

چندین سال نماز قضا داشته باشد می تواند به جای همۀ آن ها در این شب یک شبانه روز نماز قضا بخواند.  
ج: نـماز قـضای پـدر و مـادر بـه عهـدۀ فـرزنـد پسـر بـزرگـتر اسـت؛ پـس اگـر میت، چنین فـرزنـدی نـداشـت یا نمی تـوانسـت بـخوانـد اگـر کسی بـود که بـدون درخـواسـت چیزی بـرایش 
نـماز بـخوانـد (مـانـند سـایر فـرزنـدان یا بسـتگانـش) می خـوانـد و اگـر نـبود در مـقابـل هـر شـبانـه روز نـماز قـضا یک مـد طـعام صـدقـه می دهـد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب 

جزء دوم، صلاة: ص 122)

11 - یعنی یک صـبح، یک مـغرب و همچنین یک چـهار رکعتی بـه نیت مـا فی الـذمـه بـخوانـد و همین تـرتیب را ادامـه دهـد تـا وقتی بـه اطمینان بـرسـد که نـماز قـضایی بـر 
گردنش نمانده است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 121)



) از او قـضا شـود و نـدانـد که چـند بـار نـمازش قـضا شـده اسـت، بـاید آن قـدر نـماز  12دوم: هـنگامی که نـماز معیّنی(

قـضایش را تکرار کند تـا بـه یقین بـرسدـ که بـه مـقدار لازم نـماز قـضا خـواندـه اسـت؛ و اگـر چـندین نـماز از او قـضا شدـه بـاشدـ و 
نـدانـد چـه نـمازی بـوده اسـت و تـعداد و نـوع آن هـا را نیز نـدانـد بـاید چـندین روز پشـت سـر هـم نـماز قـضا بـخوانـد تـا بـه یقین 

برسد که به مقدار لازم نماز قضا خوانده است. 

12- مثلاً می داند نماز صبحش قضا شده است ولی تعداد آن را نمی داند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 121)




